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جزيرة  قشم بنا به وسعت و موقعيت مکاني، همواره داراي 

براي  متعدد  لنگرگاههاي  آوردن  فراهم  مانند  ويژه  شرايطي 

براي گردآمدن  امکان تهيه و ذخيرة آب  کشتيها و همچنين 

شواهد  و  آثار  بوده  است.  زراعي  فعاليتهاي  و  انساني  جوامع 

دوران  از  متعددي  انساني  جوامع  وجود  مؤيد  باستان شناسي 

هخامنشي به  بعد در جزيرة  قشم است که از طريق لنگرگاههاي 

موجود به دريانوردي، صيادي و تجارت دريايي ميپرداخته اند. 

در روستاي کوشه در قلب جزيرة قشم، مسجد و بقعه يي وجود 

آنها  خانوادة  و  دريانوردان  نذورات  محل  و  ميعادگاه  که  دارد 

بوده است و دريانوردان بهنگام بروز خطراتي از جمله طوفان و 

امواج و يا مواجهه با دزدان دريايي به آن متوسل ميشده اند. در 

اين جستار با ذکر روايات مختلف در مورد بناي اين بقعه، به 

بررسي و پژوهش پيرامون روستاي برخت، قدمت دريانوردي 

در جزيرة برخت، بقعة برخ و پيوند آن با دريانوردان پرداخته 

روش  حاضر،  نوشتار  در  رفته  بکار  مطالعاتي  روش  ميشود. 

پژوهش کتابخانه يي، مصاحبه و بازديد و بررسي ميداني محل 

مورد نظر است. نتايج حاصل از اين پژوهش روشن ميسازد که 

روستاي برخت در دوره  يي از تاريخ بعنوان مرکز کانوني توليد 

و بازرگاني جزيره شناخته شده بود؛ بطوريکه خود جزيره هم 

بنا به اهميت اين روستا بعنوان جزيرة برخت شناخته ميشده 

است و بقعة قديمي واقع در برخت از اعتباري ويژه نزد مردم و 

دريانوردان برخوردار بوده است.

بهشتي؛          شهيد  دانشگاه  از  باستان  ايران  تاريخ  ارشد  کارشناس   .1
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کليد واژگان

جزيرة قشم؛ بُرخت؛ مسجدِ بُرخ؛ بقعة بُرخ؛ برخ الأسود؛ 

ابوزَهر بُرختي؛ دريانوردي؛ خليج  فارس

مقدمه
جزيرة قشم از ديرباز بنا به دلايلي از جمله وسعت و بزرگي، 

راه  ميانة  در  قرارداشتن  هرمز،  تنگة  دهانة  در  قرارگرفتن 

دريايي بنادر غرب خليج فارس با بنادر هند و آفريقا و نزديکي 

و حکومتهاي  مردم  عنايت  و  توجه  مورد  اصلي،  سرزمين  به 

شده   باعث  سويي  از  جزيره  زياد  وسعت  است.  بوده  مختلف 

بود تا بتواند بنادر و لنگرگاههاي متعددي را براي پهلوگيري 

و  سطحي  آب  ذخائر  ديگر،  سوي  از  و  نمايد  فراهم  کشتيها 

زيرسطحي مناسبي را براي فعاليتهاي کشاورزي و باغداري در 

اختيار جوامع انساني موجود قرار دهد و بنا به همين دلايل، 

بر  علاوه  که  بود  داده  جاي  خود  در  را  قابل توجهي  جمعيت 

و  تجاري  توليد مصنوعات  به  دامداري  و  باغداري  کشاورزي، 

بازاري  ادوار،  برخي  در  بطوريکه  ميپرداخته اند؛  نيز  نساجي 

براي مبادلة کالاهاي ديگرجزاير نيز در آنجا برپا ميشده  است 

)تطيلي،133:1380(. از جهتي ديگر، قرار گرفتن در دهانة 

تنگة هرمز و مرکزِ درياي پارس در ميانة راه آبي مابين آفريقا و 

هند با بصره و سيراف، با توجه به وجود ذخائر آبي کافي، اين 

جزيره به محلي براي پهلوگيري کشتيهاي عبوري و تأمين آبِ 

شرب آنها تبديل شده بود که دليلي ديگر بر اهميت اين جزيره 

بوده است.

بقعة  دريانوردان؛

واکاوي پيوند بين بقعة  بُرخ در جزيرة قشم با دريانوردان

عبدالجليل مرداسنگي1
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توريان و در ميانة جزيرة قشم  روستاي کوشه1 در دشت 

دارد  و مسجدي قديمي وجود  بقعه  اين روستا  دارد. در  قرار 

اسلام  به صدر  آن  قدمت  و شفاهي،  محلي  تواريخ  به  بنا  که 

مدارک  و  باستان شناسي  شواهد  پاره يي  وجود  ميگردد.  باز 

نوشتاري، نشانگر ارتباط اين بقعه و مسجد با دريا، کشتيراني 

و  چرايي  پژوهش  اين  اصلي  سئوال  است.  دريانوردي  و 

به  باتوجه  بقعه و دريانوردان است.  اين  بين  ارتباط  چگونگي 

اينکه تاکنون بطور اصولي به اين موضوع پرداخته نشده است، 

در نوشتار حاضر، براي پاسخگويي به سؤالات مورد نظر، ابتدا 

به  و سپس  بُرخت  دربارة  و مدارک مکتوب  اسناد  واکاوي  به 

بررسي روايات شفاهي و شواهد و آثار مادي مختلف پيرامون 

بقعه  اين  در  مدفون  شيخ  الأسود  برخ  و  برخ  بقعة  و  مسجد 

پرداخته ميشود. 

ابوزَهر بُرختي

سابقة دريانوردي در درياي پارس، قدمتي بدرازاي حضور 

از  دريا  اين  در  دارد. کشتيراني  دريا  اين  انسان در کرانه هاي 

ديرباز يکي از راههاي تبادل کالا و انديشه و يکي از مسيرهاي 

بعنوان  اريتراس2  از  بتوان  شايد  بوده است.  انسانها  جابجايي 

يکي از اولين دريانورداني نام برد که پا به اين جزيره گذاشته 

و در اينجا به فرمانروايي پرداخته است )استرابو،371:1382(. 

زيارت مردم  برده شده که محل  نام  بعنوان مکاني  او  مزار  از 

هيپارخِ جزيرة  مازانس3  از   .)Arrian:1933, 37.2( است  بوده 

ناوگان  راهنمايي  که  شده   ياد  شخصيتي  بعنوان  هم  قشم 

اسکندر از جزيرة قشم تا شوش را بعهده داشته است که بيانگر 

مهارت هيپارخوسِ جزيرة قشم در دريانوردي و آشنايي او به 

مسيرهاي دريايي خليج فارس است )همانجا(.

 از دوران حضور آرياييها در سواحل و جزاير درياي پارس 

در هر دوره يي بنا به شرايط و ويژگيهاي هر شهر و هر دوره، 

مبداء  و  تجارت  کانوني  نقطة  بعنوان  دريا  اين  بنادر  از  يکي 

دوران  از  است.  ميگرفته  قرار  توجه  مورد  دريايي  سفرهاي 

هخامنشي به بعد، در مقاطع مختلف، يکي از بنادر ديلمون، 

1. Kusheh
2. Ereatras
3. Mazanes

اومانا، گرا، خاراکس، اپولوگوس، ابله، بصره، سيراف، کيش 

و هرموز بعنوان شاه بندر اصلي تجارت و دريانوردي مورد توجه 

بوده است و تجار و بازرگانان، دريانوردان و کشتيرانان از تمامي 

و  مينهادند  آنجا  به  رو  پارس  درياي  بنادر  و  و جزاير  سواحل 

آن مکان مبداء سفرهاي دريايي قرار ميگرفت. در دوراني که 

و  بود  برخوردار  فوق العاده  يي  تجاري  اهميت  از  سيراف  شهر 

تجار و دريانورداني از اقصي نقاط دنيا از آن مبداء به تجارت و 

دريانوردي ميپرداختند، ناخدايي دريانورد از جزيرة قشم بنام 

ابوزَهرِ بُرختي نيز در ميان آنها ديده  ميشود که حتي توانسته 

بود جزء بزرگان سيراف قرار گيرد.

آغازين  در  بصره  بندر  به  زنگيان  مکرر  تهاجم  پي  در 

سالهاي سدة چهارم هجري قمري و شيوع هراس و ناامني در 

مسيرهاي پس کرانه يي آن، اين بندر بتدريج رونق و شکوفايي 

اولية خويش را از دست داد و از جنبة اقتصادي رو به رکود و 

زوال نهاد. درعوض، استقرار آل بويه در فارس و توجه آنان به 

حفظ مناطق پس کرانه يي آن، سبب ايجاد موقعيتي فوق العاده 

طاهري  بندر  نزديکي  در  بندري  گشت؛  سيراف  بندر  براي 

بندري  ميلادي،  اولية  قرون  از  که  بوشهر  استان  در  فعلي 

را  بامداد سيراف  بوده  است. شامگاه بصره  بازرگاني  و  تجاري 

در پي داشت و تجار و بازرگانان و طبقات قدرتمند اجتماعي و 

فرهنگي از بصره و ديگر نقاط رو به سيراف نهادند، بطوري که 

و  تجاري  کانون  به  قمري  هجري  چهارم  سدة  در  بندر  اين 

تبديل  تمامي خليج فارس  دريايي  بازرگاني  مرکز  و  اقتصادي 

گشت )وثوقي، 1384: 122(؛ چنانکه از آن بعنوان بزرگترين 

شهر فارس پس از شيراز ياد شده است )وثوقي، 1389: 84(.

و  بازرگاني  اقتصادي،  کانون  به  سيراف  شدن  تبديل  با 

تجاري خليج فارس، تجار و بازرگانان از شهرهاي مختلف ايران 

و دنياي آن روزگار رو به آنجا نهادند و در سيراف به تجارت و 

داد و ستد و مبادلة کالا  پرداختند. در همان حال، مسافران، 

گوناگون  مليتهاي  با  جاسوساني  حتي  و  سفيران  سياحان، 

شرق  نقاط  اقصي  به  سيرافي  کشتيهاي  با  مسافرت  حال  در 

دور و آفريقا بودند. مردماني از هند و چين و سيلان و عمان 

گرفته تا روميان و يونانيان و ساير مليتهاي اروپايي با اديان و 

انديشه ها و باورهاي متفاوت نيز در اين شهر ساکن بوده اند و 
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بعلت کثرت جمعيت، ساکنين در خانه هاي چند طبقه زندگي 

ميکرده اند )اصطخري،1371: 114( ؛ تا جايي که جمعيت آن 

را تا سيصد هزار نفر پيش بيني کرده اند و آن را شهر گفتگوي 

تمدنها ناميده اند. به همان نسبتي که ساکنين اين شهر بزرگ 

و  مسافران  جابجايي  بودند،  مختلفي  شهرهاي  و  مليتها  از 

انجام  بزرگي  چوبي  کشتيهاي  بوسيلة  نيز  دريايي  تجارت 

ميگرفت که توسط ناخدايان و ملاحاني از خود سيراف و ديگر 

شهرها و بنادر و جزاير خليج فارس هدايت و راهبري ميشدند. 

چهارم  قرن  اول  نيمة  به  مربوط  تاريخي  منابع  از  يکي 

هجري که اطلاعات قابل توجهي را از وضعيت تجارت دريايي 

که  است  عجائب الهند  کتاب  ميدهد  ارائه  ما  به  سيراف  بندر 

ناخدا بزرگ شهريار رامهرمزي آن  را در سال 342 ه .ق برشتة 

دريانورداني  مورد  در  رواياتي  آن،  در  و  است  درآورده  تحرير 

کرده  ذکر  پيموده اند  را  چين  و  هند  به  سيراف  مسير  که 

از ناخدايان  اين منبع، هرجا  است )وثوقي، 1389: 83(. در 

سيراف نام  برده  شده  است از پسوند سيرافي استفاده شده يا 

ساير  مورد  در  اما  اهل سيراف،  ناخدا  فلان  گفته شده  اينکه 

ناخداها نام زادگاهشان ذکر شده است. درکنار ناخدايان بزرگ 

محمد  همچون  ديگر شهرها  از  ناخداياني  از  ميتوان  سيرافي 

ابن حسن بن عمرو نجيرمي، عبهرة کرماني، عبدالواحد پسر 

عبدالرحمان فسايي، ابي حاتم فسوي، ابوطاهر بغدادي، يزيد 

و محمد عماني و ابوزهر برختي نام برد.

اثر در سه مبحث  اين  رامهرمزي در  بزرگ شهريار  ناخدا 

از زبان ناخدا ابوزهر برختي رواياتي را نقل نموده است. او در 

ضمن معرفي ناخدا ميگويد: 

نزد  و  بود  سيراف  بزرگان  از  يکي  ناخدا  برختي  »ابوزهر 

داشت.  شهرت  امانت  به  هند،  مجوسيان  خود،  هم کيشان 

از  زني  و  رفت  مکه  زيارت  به  و  کرد  قبول  اسلام  دين  سپس 

زنان جزيره  نساء را به زني گرفت« )رامهرمزي: 1348: 15(. 

اين تنها اطلاعاتي است که ناخدا بزرگ درکتاب عجائب الهند 

در مورد ناخداي همکارش ابوزهر برختي ارائه ميدهد. از آنجا 

شايد  بعدها،  و  بوده   زرتشتي  ابتدا  در  ناخدا  شده   گفته  که 

احتمالًا  گرويده  است،  اسلام  به  عمرش،  مياني  سالهاي  در 

او  به  اسلام  به  گروش  از  پس  که  بوده  ناخدا  کنيه  »ابوزهر« 

داده اند و پسوند »برختي« نمايانگر محل تولد و خاستگاه ناخدا 

ابوزهر برختي است.

جزيرة بُرخت

اين  از  است.  قشم  جزيرة  متعدد  نامهاي  از  بُرخ  و  بُرخت 

اوآراکتا،  جمله  از  مختلفي  نامهاي  با  تاريخ  طول  در  جزيره 

ابرکاوان،  ابن جوان،  ابن کاوان،  کاوان،  اوراختا،  اوراکتا، 

بني کاوان، لافت، برخت، قشم، کشم و باسعيدو نام برده شده 

جزيره  اين  جغرافيايي  و  تاريخي  متون  در  چرا  اينکه  است. 

و  آباديها  زياد  تعداد  بايد گفت که  است،  آمده   نام  با چندين 

قراي واقع در اين جزيرة بسيار بزرگ موجب شده تا هرکدام از 

جغرافي نويسان، اين جزيره را به نام يک آبادي معرفي نمايند 

سياسي،  مرکزيت  و  اهميت  به  بنا  و   )94 )وثوقي،1384: 

تجاري و اقتصادي هر روستا در برهه هاي مختلف زماني، اين 

جزيره بنام آن روستا ناميده شود.

اين  ناخدا  بُرختي  ابوزهرِ  معاصرِ  مورخينِ  آثار  در  هرچند 

و  ابرکاوان  بني کاوان،  ابن کاوان،  نامهاي  به  بيشتر  جزيره 

اما در همين زمان در فاصله يي  لافت خوانده ميشده  است،1 

بنام  روستايي  قشم  ميانة جزيرة  در  از ساحل  دور  نه چندان 

بُرخت وجود داشته است. با توجه به شواهد باستان شناسي از 

لحاظ تاريخي قدمت اين روستا به قبل از اسلام برميگردد و بنا 

به لوحه  يي به خط کوفي که در مسجد اين روستا موجود بوده، 

)اقتداري،  است  تعميرشده  هـ.ق   244 سال  در  مسجد  اين 

بر  دوّم  خليفة  دوران  در  احتمالًا  که  749:1375(. مسجدي 

 .)1/108  :1350 )رايين،  گشته است  بنا  آتشکده يي  روي 

نئارخوس در سفرنامه اش از جزيره يي بنام اوآراکتا نام برده است 

که بيشتر محققين ايراني و خارجي آن  را با جزيرة قشم برابر 

را  جزيره  اين  هجري  سوم  قرن  جغرافي نويس  ابن خردادبه  چنانکه   .1
ميگويد:  نخبه الدهر  صاحب   .)47 )ابن خردادبه،1371:  مينامد  ابن کاوان 
»جزيرة يافت بنام جزيرة بني کافان شناخته شده است« )دمشقي، 1382: 
261(. اصطخري در ذيل جزيره هايي که به اردشير خوره منسوبند آن را 
کتاب  در  مسعودي   ،)96  :1371 )اصطخري،  ميخواند  لافت  و  کاوان 
مروج الذهب بهنگام توصيف درياي پارس جزيرة لافت و بني کاوان را يکي 
ميداند)مسعودي، 1365: 107( و ياقوت حموي در کتاب معجم البلدان از 
اين جزيره با سه نام کاوان، بني کاوان و لافت ياد کرده است. طبري در تاريخ 

الرسل والملوک و بلاذري در فتوح البلدان نيز آن  را ابرکاوان ناميده است.
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جغرافيدان  بورگينيون  د انويل2  ميان،  اين  از  دانسته اند.1 

دانسته است  باستاني  اوآراکتاي  همان  را  بُرخت  فرانسوي، 

باستاني  نامي  از  بازتابي  را  برخ  اوبن3  (Potts, 2013:6( و ژان 

ميخواند )Potts, 2010:532(. در تعدادي از منابع جغرافيايي 

قرون ميانه همچون طبقات محمودشاهي اثر قاضي عبدالعزيز 

نگاشتة عبدالرزاق  مجمع البحرين و مطلع السعدين  نيمدهي، 

اثر  القواعد  و  علم البحر  اصول  في  الفوائد  کتاب  و  سمرقندي 

ابن ماجد  السعدي از جزيرة قشم با نام جزيرة برخت نام برده 

شده است. پدرو تکسيراي پرتغالي نيز از اين جزيره با همين 

اظهارات  به  بنا   .)teixiera, 1906:  19( است  کرده  ياد  نام 

نيمدهي، امير سيف الدين نصرت پادشاه هرمز در سال 839 

هـ.ق در آبادي قشم اقامت داشته و شاهزادگان ديگر در قصر 

سلطنتي در بُرخت که نيمدهي اين قريه را درچهار فرسخي 

آبادي قشم ميداند، اقامت داشته اند. قصبة برخت که در قلب 

جزيره قرار داشت، پس از لافت از رونق بسياري برخوردار شد 

و به همين دليل نيز گاهي نام اين جزيره را برخت نوشته اند و 

قصر سلطنتي اين آبادي در زمان ورود پرتغاليها تبديل به دژي 

دفاعي شد )وثوقي، 222:1389(.

احتمالًا  )يا  عمان  از  ميرسد  بنظر  که  ماجد  ابن  احمد 

في  و رسالة خود تحت عنوان  الفوائد  راه مي افتد  حضرموت( 

در  هـ.ق/1489.م   895 سال  حدود  در  را  علم البحر  اصول 

حين دريانوردي در اقيانوس هند برشتة تحرير در آورده است 

به  که  خويش  کتاب  دهم  فايدة  در  )باسورث،202:1390(، 

از  است،  داده  اختصاص  اقيانوس هند  و مشهور  بزرگ  جزائر 

نهمين جزيره بعنوان بني جاوان يا برخت ياد ميکند: »نهمين 

جزيره، جزيرة بني جاوان است. آن  را بنام جزيرة برخت و قسم 

1. از ميان محققين داخلي، محمد باقر وثوقي، حسين نوربخش و علي 
بلوکباشي و از ميان پژوهشگران خارجي نيز پاتس اين اسامي را برشمرده 

.)potts, 2013:5( است
References: d’Anville 1764: 150 = Qeshm; Vincent 1807: 348, n. 
96 = Qeshm; Berghaus
1832: 45 = Qeshm; Forbiger 1844: 554 = Qeshm; Bunbury 1879: 
537 = Qeshm; Mockler
1879: 141 = Qeshm; Tomaschek 1890: 47 = Qeshm; Hüsing 
1927: 103 = Qeshm; Schiwek
1962: 75 = Qeshm; Potts n.d.a = Qeshm.
2. Bourguignon d’Anville
3. Jean Aubin

آبادي  توصيف  در  او  )ابن ماجد،424:1372(.  ناميده اند«  هم 

محلي  و  دارد  قرار  جزيره  ميان  در  برخت   « ميگويد:  برخت 

بارکش  حيوانات  و  زرع  و  کشت  و  خرمابنها  آن  در  که  است 

بسيار است و در آن نزديک به پانصد بافندة پارچة ابريشمين 

سکونت دارند«.

رونق  از  شواهدي  برخت  جزيرة  دربارة  توضيح  ضمن  او 

زندگي، کشاورزي و کشتيراني در اين جزيره ارائه ميدهد: »در 

تازيان و پارسيان در  دماغة غربي جزيره چاه ها وجود دارد و 

آن ميزيند و در اين جزيره مردمان بسيارند و کشتيهاي بسيار 

و کشتزارها و شهرهاي آبادان در همة زمانها و در همة نواحي 

آن وجود داشته است« )همانجا(. توصيفات ابن ماجد از روستا 

نساجي،  توليدات  شکوفايي  و  رونق  بيانگر  برخت  جزيرة  و 

کشاورزي، کشتيراني و تجارت دريايي در اين جزيره است. 

شهر  کيلومتري   37 در  کنوني(  )کوشة  بُرخت  روستاي 

دارد.  قرار  آبادي  اين  در  برخ  بقعة  و  است. مسجد  واقع  قشم 

اين مسجد ميتواند همان مسجدي باشد که يکي از مورخين 

جزيرة لافت،  فاتح  عاص،  بن  عمرو  به  متعلق  را  آن  اسلامي 

بناي  اصلي  شالودة  برخي   .)107:1365 )مسعودي،  ميداند 

اين بقعه را از دورة ساساني ميدانند و احتمال ميدهند که بناي 

اولية بقعه قبلًا آتشکده بوده است )بلوکباشي،37:1379(. بنا 

به اظهارات مورخي که بيش از يکصد سال پيش اين بقعه را 

زيارت کرده است: 

در خارج و اتصال به قريه کوشه مسجد قديمه  يي ديده  ميشود 

بقعه  يي  مسجد  قبله  و  خارج  در  و  شده  مرمت  چندبار  که 

مدفن  را  که  آن   است  مقبره  يي  بقعه  درآن  که  قديمه  است 

کرامات  بوده،  اولياءالله  از  دانند،  جوهر  به  معروف  اسود  برخ 

مسجد  به  متعلق  چوبين  لوحه  چهار  دهند،  نسبت  بدو  زياد 

اطراف محراب آويخته شده، شايد سابقاً در سر در مسجد نصب 

با خط قريب به ثلث است  الواح برجسته و  بوده است، حروف 

مسجد  بنيان  که  ميشود  مکشوف  کتاب  آن  نگارش  موجب 

بوده و ممکن است مدفن شيخ برخ در  در حدود 244 هـ.ق 

حدود سال 244 هـ.ق موجود بوده که احتراماً اين مسجد را 

آنجا بنا کرده اند. نسبت به شيخ برخ چنين گويند که دو برادر 

بودند صاحب کشف و کرامات موسوم به توکل و جوهر مريد 
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عبدروس نامي از اولياءالله که در عدن مدفون است، توکل در 

قرية گياهدان و جوهر که به برخ معروف است در کوشه مدفون 

شده اند )سديد السلطنه، 677:1368(.

روايات شفاهي مختلف پيرامون بقعة بُرخ الأسود

در  را  متفاوتي  روايات  روستا،  اين  مردم  شفاهي  تاريخ 

مورد شيخ برخ ذکر ميکند که هر کدام از اين روايات گوشه يي 

موضوع،  بررسي  براي  دارند.  همراه  به  خود  با  را  حقيقت  از 

بنا  ميپردازيم.  موضوع  اين  حول  مختلف  روايتهاي  بيان  به 

با  که  بوده  بصره  مقيمان  از  درويشي  برخ،  شيخ  روايتي،  به 

بعهده  را  اين کشتي  بوده و سکانداري  يک کشتي عازم سفر 

ميرسد  ظهور  به  او  از  کراماتي  کشتي  عرشة  در  داشته است. 

بطوري که مسير چندين روزه را در طي يک شب طي ميکند 

و صبحگاهان هنگامي که کشتي را ترک ميکند ناخدا نيز در 

از  مسجد  فعلي  محل  در  شيخ  اينکه  تا  ميگردد  روان  او  پي 

نظرها غايب ميشود و ناخداي کشتي از روي ارادت و اخلاص 

مسجد برخ )عكاس: عبدالجليل مرداسنگي( بقعة برخ )عكاس: عبدالجليل مرداسنگي( 

بقيت  از  کجاست  از  و  کيست  نميدانسته  که  مسافر  به شيخ 

با چوبهاي  و  را درهم شکسته  ايستاده، کشتي خود  باز   سفر 

کشتي در نقطة غيب شيخ بناي يادبودي برافراشته که بعدها 

گشته  زيارات  و  نذور  محل  و  شده  معروف  شيخ برخ  بقعة  به 

 است )اقتداري، 1375: 800(.

بيان ميکند: شيخ برخ اهل عدن بوده و در  روايتي ديگر 

بوده  قشم  جزيرة  مقصدش  که  لنجي  با  ميخواسته  بمبئي 

همراه گردد. در روز آغاز سفر، هرچه ناخدا و مسافران منتظر 

ميمانند تا شيخ بيايد و سفر را آغاز کنند، شيخ سر نميرسد. 

آنگاه که تصميم ميگيرند تا بدون شيخ سفر را آغاز کنند لنج از 

حرکت بازمي ايستد. پي مي برند که شيخ صاحب کرامات است 

به راه مي اندازند.  را  لنج  را مييابند و  او  او ميروند و  و در پي 

شب هنگام شيخ از آنها ميخواهد که بخوابند و سکان را به او 

از خواب برميخيزند درمييابند که  بسپارند. صبح که همگان 

به ساحل جزيره رسيده اند و مسير هفت شبانه روز را در يک 
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نذر  خويش  دل  در  شد،  سهمگين  امواجي  و  شديد  طوفاني 

کرد که اگر کشتي نشينان از اين مهلکه، جان سالم بدر برند، 

را  بود  گشته  ويران  زلزله  اثر  بر  که  برخ  شيخ  مسجد  و  بقعه 

بازسازي نمايد. هنگامي که اين مصيبت را به سلامت پشت سر 

گذاشتند و طوفان کشتي را در سواحل نزديک به اين روستا 

به گل نشاند، او با چوب  و تخته هاي عرشة کشتي خويش، اين 

مسجد و بقعه را بازسازي نمود. 

در اينجا لازم است که در مورد شخصيت تاريخي برخ اسود 

نکته يي بيان شود: اينکه برخ اسود که هنوز هم در منابع، اين 

مسجد و بقعه را به او نسبت ميدهند شخصيتي داستاني است 

دوران  در  سياه پوست  برده يي  ادبي  و  ديني  منابع  به  بنا  که 

هفت  بني اسرائيل  هنگامي که  بوده است.  )ع(  موسي  حضرت 

با  و خشکسالي شدند، حضرت موسي)ع(  سال دچار قحطي 

باران بيرون شد. خداوند وحي فرستاد  هفتاد هزار نفر بطلب 

ظلمت  آنکه  حال  کند،  مستجاب  را  ايشان  دعاي  که چگونه 

شده؟!  خبيث  ايشان  باطنهاي  و  فروگرفته  را  ايشان  گناهان 

طلب  دعاي  تا  بخواهد  برخ  از  که  خواست  موسي)ع(  از  خدا 

آنها  بر  خدا  که  بود  اسود  برخ  دعاي  از  پس  و  نمايد  باران 

 .)83:1385 عطار،  4/292؛   :1386 )غزالي،  فرستاد  باران 

پس، اين مسجد نميتواند به آن برخ منسوب باشد و اين برخ 

که  آنگونه  يا  احتمالًا  اسود  برخ  باشد.  برخ  آن  نميتواند  هم 

مدفون  براي شيخ جوهر  لقبي  ميشود  متذکر  سديدالسلطنه 

در اين مکان است و يا ناشي از اشتباهي لفظي بين دو کلمه ي 

مسجد  به  آغاز  در  مکان  اين  احتمالًا  که  است  بُرخ  و  بُرخت 

بوده  است و در  برخت يعني مسجدِ روستاي برخت منسوب 

احتمال  به  و  است  يافته   نام  تغيير  برخ  به مسجدِ  زمان  مرور 

قوي آن روايتي که ميگويد اينجا مقبره جوهر نامي از مريدان 

شيخي بنام عبدروس بوده است، صحيحتر بنظر ميرسد. 

بنا به آنچه از فحواي اين روايتهاي مشابه بر مي آيد، شيخ 

و  کشتيراني  فنّ  و  دريانوردي  به  آشنا  و  کشتي  سکاندار  برخ 

ناخداي کشتي در مکاني که  بوده است.  در حال سفر دريايي 

شيخ از نظرها غيب ميشود مسجدي بنيان نهاده و يا به تعمير 

و مرمت مسجدي ويران پرداخته و بام مسجد را با تخته هاي 

کشتي خود مسقف ساخته است. اين تخته ها هنوز هم در سقف 

شب پيموده اند. هنگامي که ميخواهند او را به ساحل برسانند، 

ميگويد نيازي نيست. لنجش را بر روي آب پهن ميکند و بر 

آن مينشيند و به ساحل ميرود. سرنشينان کشتي چون اين 

و  مي آيند  آبادي  اين  تا  تعقيب شيخ  در  ميبينند،  را  کرامات 

ميبينند که شيخ در مکان فعلي مسجد از نظرها غايب گشته 

است. ناخدا از چوب لنجش اين مسجد را ساخته است و خود 

نيز تا زمان مرگش آنجا مانده است. قبر او نيز در کنار مسجد 

است )زندمقدم، 1382: 515(.

آن،  ويراني  و  جزيره  زلزلة  از  بعد  ميگويد:  ديگري  روايت 

دور  درياهاي  از  خود  لنج  با  جزيره  اهالي  از  ناخدايي  يکسال 

بارزده بقصد جزيره روانه ميشود. در يکي از بنادر بين راه که 

براي آبگيري توقف ميکنند، مردي با محاسن سفيد و صورتي 

نوراني نزد ناخدا مي آيد و از ايشان ميخواهد تا او را با خود به 

جزيره ببرند. ناخدا به خواستة او جواب مثبت ميدهد و آن مرد 

با ايشان روانه ميشود. چون شب فراميرسد، پيرمرد پيش ناخدا 

آمده و از او ميخواهد تا هدايت لنج را به او بسپارد و خودش دمي 

بياسايد. ناخدا سکان را به مرد مسافر سپرده و خود ميخوابد. 

صبحگاهان همگي با صداي مرد مسافر که ميگفت رسيديم از 

خواب برميخيزند. وقتي که اطراف را مينگرند پي ميبرند که 

نزديک بندر سوزا از بنادر جنوبي قشم هستند و راهي که بايد 

يک ماهه طي شود، در يک شب پيموده اند. همه دانستند که 

اين مرد از اولياء الله است و بطرف او رفتند، اما آن مرد ناگهان 

ناخدا و جاشوان  به ساحل رفت.  رو  و  قرار گرفت  بر روي آب 

سوار بر قايق به ساحل شتافتند و سر در پي پيرمرد گذاشتند. 

آن پير رفت و بقيه از پشت سرش تا به مقبرة شيخ برخ رسيدند 

و در همانجا از نظرها ناپديد گشتند. ناخدا که مرد دنيا ديده و 

مؤمني بود رو به جاشوها کرد و گفت: اين کارها از اين بزرگوار 

براي اين بوده که به ما نشان دهد اين مسجد رو به ويراني است، 

پس ناخدا تمام چوب و تخته هايي که با خود آورده بود، صرف 

بازسازي مسجد و مقبرة شيخ برخ کرد )دژگاني، 1384: 178(. 

بر اساس روايتي شفاهي، زلزله يي ويرانگر، ابنية متعددي 

را در جزيرة قشم به ويراني ميکشاند که بقعه و مسجد شيخ 

برخ هم از آن جمله بود. در سالهاي بعد از اين ماجرا، ناخدايي 

که از مبداء آفريقا بار سفر بسته بود، هنگامي که در دريا دچار 
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مسجد قابل مشاهده است و چنانکه از ظاهرِ تخته ها برمي آيد، 

و  شده اند  برده  بکار  کشتي  اتاقک  و  بدنه  در  قبلًا  الوارها  اين 

قرار  استفاده  مورد  مسجد  اين  سقف  در  مجدد  استفادة  در 

گرفته اند. جنس اين چوبها از چوب ساج است که بنا به روايت 

اصطخري، سقف خانه هاي متمولين سيراف را از اين چوبها که 

از زنگبار مي آورده اند ميساخته اند؛ چوبي محکم و مقاوم در برابر 

پوسيدگي، رطوبت و موريانه که به همين دليل کشتيها را نيز 

از اين چوب ميساخته اند. وجود تخته هاي لنج در سقف مسجد 

امر عجيبي نيست و معمولًا کشتيهايي که در اثر طوفان آسيب 

آسيب  اگر  و  ميشدند  تعمير  بودند  تعمير  قابل  اگر  ميديدند، 

بيش از آن بود که تعمير شوند، از چوبهاي کشتي در جاهاي 

ديگر مانند ساخت ابزار چوبي و همچنين مسقف ساختن بنا ها 

استفاده ميشد؛ چنانکه پيش از آن قريش نيز در سقف کعبه از 

چوبهاي باقيمانده از کشتيهاي درهم  شکسته شده در سواحل 

جدّه استفاده کرده اند)حوراني، 60:1338(. 

در اطراف بقعه و مسجد برخ، قبرستاني قديمي وجود دارد 

که بنا به نوشته هاي بعضي از سنگ قبرهاي در حال نابودي 

اين قبرستان، قدمت برخي از آنها به قرون نخستين اسلامي 

نيز ميرسد. نکتة عجيبي که در اين بين وجود دارد، وجود چند 

سنگ قبر قديمي است که شبيه به کشتيهاي بادباني ساخته 

شده اند؛ گويي اين مکان ميعادگاه ناخدايان متوفي باشد که 

براي آرميدن مکاني در نزديکي بقعة برخ را که خود نسبتي با 

نيز  آنها  قبر  براي سنگ  و  برگزيده اند  و دريانوردي دارد  دريا 

سنگهايي بشکل کشتي تراشيده اند. گويا که اين مردگان هنوز 

ناخداي روايات شفاهي را  اين داستان  هم آهنگ دريا دارند. 

استفادة مجدد از چوب و تخته  هاي کشتي در سقف مسجد 
)عكاس: عبدالجليل مرداسنگي(

يادآور ميشود که خود تا آخر عمر معتکف اين بقعه گشته بود.

از  قدمگاهها  و  بقعه ها  با  دريانوردان  معنوي  ارتباط 

قديم الايام در سواحل و کرانه ها مرسوم بوده است. همانگونه 

که در دوران باستان مقبرة اريتراس، بر فراز تپه يي در نزديکي 

دريا و يا معابد آناهيتا ايزد آبها ملجأ دريانوردان و کرانه نشينان 

و  شيوخ  بقعه هاي  و  زاويه ها  اسلامي  دوران  در  است؛  بوده 

قدمگاهها اين نقش را ايفا ميکنند. ابن بطوطه، سياح مراکشي، 

از دريانورداني سخن ميگويد که بهنگام بروز طوفان و ناامني 

متوسّل  و  ميکردند  نذر  کازروني  ابواسحاق  شيخ  زاوية  به 

ميشدند تا آنجا که »هيچ کشتي از جانب هندوستان يا چين 

نمي آيد مگر آنکه هزاران دينار از اينگونه نذورات با خود آورده 

هنوز  نيز  معاصر  دوران  در  )ابن بطوطه،267:1367(.  باشد« 

الياس در سرتاسر کرانه هاي خليج فارس  قدمگاههاي خضر و 

و  دريانوردان  قبلة حاجات  و  التفات  مورد  است که  نقاطي  از 

ساحل نشينان قرار ميگيرد )اقتداري،567:1375(. 

بيانديشيم  که  ميسازد  رهنمون  چنين  را  ما  شواهد  اين 

روستاي برخت که از لحاظ جاي  نام شناسي اوآراکتاي باستاني 

را تداعي ميکند، براساس منابع، جايي پرآب با سدها، چاهها، 

قناتها، نخلستانها و زمينهاي حاصلخيز کشاورزي در دوره يي 

از تاريخِ خود، کانون تمدني و تجاري جزيره بوده است و بنا 

نساجي  و  کشاورزي  تجاري،  توليدات  مرکز  دلايل،  به همين 

جزيره در اين مکان قرار داشته است؛ بطوري که به مکاني براي 

آمد و شدِ ناخدايان و دريانوردان و داد و ستدِ تجّار و بازرگانان 

که  بوده  زوايايي  از  يکي  نيز  برخ  شيخ  بقعة  بود.  شده  بدل 

سنگ قبري به شکل کشتي
)عکاس: عبدالجليل مرداسنگي(
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دريانوردان و ناخدايان بهنگام مواجهه با مشکلات و خطرات در 

زماني که هيچگونه از امکانات امروزي براي نجات و محافظت از 

کشتيها وجود نداشته ، ملجأ و اميد آنها بوده  است.

نتيجه  گيري

جمله  از  خاص  شرايط  و  امتيازات  بدليل  قشم  جزيرة 

وسعت، سهل الوصول بودن، نزديکي به سرزمين اصلي و قرار 

در طول  ورودي خليج فارس،  و  هرمز  تنگة  دهانة  در  گرفتن 

استعمارگران  و  حکومتها  مردم،  توجه  مورد  همواره  تاريخ 

اين  در  استقرارگاههايي  و  پايگاهها  ايجاد  به  که  بوده است 

آن   ازسويي  جزيره  اين  بزرگي  و  وسعت  پرداخته اند.  جزيره 

براي  پناهگاههايي  و  لنگرگاهها  بندرگاهها،  ايجاد  مستعد  را 

قناتها،  ايجاد سدها،  امکان  ديگر،  از سوي  و  نموده  کشتيها 

چاهها و تأمين آب شرب مکفي براي فعاليتهاي کشاورزي و 

باغداري و تجمع جوامع انساني را فراهم آورده  است.

درياي  جزاير  و  سواحل  مردمانِ  مهارتهاي  و  تواناييها  از 

پارس از ابتداي سکونت بشر در کرانه هاي اين دريا، کشتيراني 

آبي  راه  اين  طريق  از  معاش  امرار  بطورکلي  و  دريانوردي  و 

بيکران بوده است. مردم جزيرة قشم نيز بدليل در اختيار داشتن 

سواحل طولاني و بندرگاههاي متعدد از ديرباز از دريانوردي 

جزيرة  فرماندار(  هيپارخ)  مازانس  از  داشته اند.  سررشته  نيز 

قشم بعنوان دريانوردي نام برده شده است که رهباني ناوگان 

نئارخوس و هدايت آنها از قشم به شوش را بعهده داشته است. 

در دوران رونق و شکوفايي تجارت دريايي در بندر سيراف نيز 

که تجار و دريانورداني از اغلب جهان متمدن آن روزگار به آنسو 

روي آورده بودند، به شخصيتي بنام ابوزهر بُرختي برميخوريم 

که از اين مبدأ به دريانوردي و کشتيراني ميپرداخت.

نامهاي متعدد جزيرة قشم است. در طول  از  بُرخت يکي 

تجاري  و  اقتصادي  فعاليتهاي  و  قدرت  تمرکز  به  بنا  تاريخ 

اين جزيره  قشم،  و شهرهاي جزيرة  روستاها  از  کدام  هر  در 

در  نيز  بُرخت  روستاي  ميشده  است.  شناخته  نام  همان  به 

به مرکزيت تجاري  بوده  که  تاريخ داراي شرايطي  از  دوره يي 

به  جزيره  اين  چنانکه  شده  است؛  تبديل  جزيره  اقتصادي  و 

جزيرة برخت اشتهار داشته است. محل روستاي برخت بنا به 

کنوني  روستاي  با  منطبق  جغرافي نويسان  و  مورخين  اذعان 

روايات  دارد.  قرار  درآنجا  برخ  بقعة  و  مسجد  که  است  کوشه 

متفاوتي دربارة شخصيت برخ الأسود، مسجد و بقعة او وجود 

دارد که فصل مشترک بيشترِ آنها، کراماتِ شيخ  برخ و تعمير 

در  هم  هنوز  که   - کشتي  تخته هاي  از  بقعه  يا ساخت سقف 

سقف مسجد قابل مشاهده است - توسط ناخدايي است که به 

نيز سنگ  بقعه  قبرستان مجاور  است. در  ارادت داشته  شيخ 

به  متعلق  ميتواند  که  ميشود  ديده  کشتي  بشکل  قبرهايي 

دريانوردان متوفي باشد.

رونق اقتصادي و تجاري و مرکزيت اين روستا در دوراني 

دريانوردان  آمد  و  رفت  به محل  برخت  تا  باعث شد  تاريخ  از 

و داد و ستد تجار و بازرگانان بدل گردد. باتوجه به اينکه در 

کنوني  ناوبري  و  نجات  امکانات  و  ابزار  از  هيچيک  دوران  آن 

عادات  از  يکي  توسل  و  نذر  که  آنجا  از  و  است  نداشته  وجود 

مرسوم مسلمانان در تمامي ادوار بوده است، تنها ملجأ و پناه 

دريانوردان در مقابل موج و طوفان و ناامني، گرفتن ياري از 

به  توجه  با  و  است  بوده  متبرکه  بقاع  به  توسل  و  نذر  و  خدا 

بقعة  دربارة  که  همانگونه   - محل  اين  در  بُرخت  بقعة  وجود 

نيز  بقعه  اين   - شده است  گفته  هم  کازروني  ابواسحاق  شيخ 

مورد توجه دريانوردان قرار ميگرفته تا عنايات صاحب بقعه در 

شرايط سخت دريا و در مسيرهاي پرخطر و دور و دراز، شامل 

نياز  و  نذر  اين  آنها گردد. متوسلين هنگامي که در پس  حال 

به مراد خويش دست مييافته اند، به اداي نذر ميپرداخته اند؛ 

چنانکه مرمت سقف مسجد ميتواند اداي چنين نذري باشد. 

 درياپيشگاني که نذرشان قبول مي افتاد، ارادت بيشتري 

آن  و داستانهايي حول  افسانه ها  و  پيدا ميکردند  بقعه  اين  به 

پرداخته ميشد که   بر رونق آن مي افزود و بتبع آن، خود بقعه نيز 

صاحب اعتبار و محبوبيت روزافزون ميگشت. اين ارادتمندان 

که  ميکردند  وصيت  بودند،  مديون شيخ  را  مصيبت  دفع  که 

پس از مرگ نيز درکنار اين بقعه به خاک سپرده شوند تا در 

سنگ قبرهاي  دارد  احتمال  پس  باشند.  خويش  مراد  جوار 

کشتي شکل متعلق به ايندسته از مردگان باشد.
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